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  مقدمه

. باشد كه ثمرات مهمي بر آن مترتب است مي» امتناع اجتماع امر و نهي«يكي از مباحث مهم علم اصول، بحث 
و مختار . پردازد تشقيق مطالب و بيان وجه قول به جواز و امتناع ميمصنف در اين حلقه به تحرير محل نزاع و 

  .كند نهايي خود را بيان نمي
  كند  با بيان تضاد ميان احكام، دو اصل مسلم بين اصوليون را بيان مي) ره(در اين درس شهيد صدر 

  .امتناع اجتماع امر و نهي در جايي كه متعلق امر و نهي يكي باشد) الف
  .جتماع امر و نهي در جايي كه متعلق امر و نهي دو چيز باشدامكان ا) ب

اند؛ لذا دعوا  اصوليون به الحاق آن دو به حالت اول يا دوم اختلاف كردهفرمايند فقط در دو مورد است كه  سپس مي
 گيرد كه  مورد بررسي قرار مي،در اين درس يكي از اين دو حالت. باشد و نزاع اصوليون يك نزاع صغروي مي

اي خاص از آن طبيعي، نهي  امر به كلي طبيعي به نحو صرف الوجود تعلق بگيرد و از حصه: كه عبارت است از اين
 طبق مباني موجود درباره تخيير عقلي، الحاق اين حالت :فرمايند مي) ره( شهيد صدر ،شود؛ در بررسي اين حالت

كند و سه مبنا درباره تخيير عقلي  و نهي، تفاوت مي حالت وحدت متعلق امر يا بهبه حالت تعدد متعلق امر و نهي 
 اجتماع امر و نهي ممكن  نهي در اين حالت محال و طبق يك مبنا،كنند كه طبق دو مبنا اجتماع امر و بيان مي

   .  باشد مي
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  متن درس

   النهي و الأمر اجتماع امتناع

 واحدا، المتعلق كان إذا يتحقق إنما التنافي هذا و تقدم، اكم الواقعية التكليفية الأحكام بين التضاد و التنافي في شك لا

 قد كانا ان و متغايران، امران النظّر و الصلاة لأن الأجنبية، إلى النظّر حرمة ينافي لا و حرمتها، ينافي الصلاة فوجوب

  . واجبا الآخر و حراما أحدهما يكون ان في محذور فلا واحد، موقف في و واحد وقت في يوجدان

  . تعدده أو المتعلق وحدة بفرض تلحقان هل انهما في البحث يقع حالتان هناك و

 من بحصة متعلقة الحرمة و البدلي الإطلاق و الوجود صرف نحو على بالطبيعي متعلقا الوجوب كان إذا فيما: الأولى الحالة

: يقال قد الذاتية وحدتهما باعتبار الطبيعي و الحصة فان مثلا،) الحمام في تصل لا (و) صل (في كما الطبيعي، ذلك حصص

  : يقال قد التقييد و بالإطلاق تغايرهما باعتبار و بالحصة، الحرمة و بالطبيعي الوجوب يتعلق ان فيستحيل واحد المتعلق ان

  . الحصة حرمة و الطبيعي وجوب في محذور لا بأنه

 الوجوب هذا بأن: قلنا فان افراده، و حصصه بين الالامتث مقام في العقلي التخيير يستدعي الطبيعي وجوب ان التحقيق و

 خاص لوجوب متعلق الطبيعي من حصة باعتبارها إذن الحمام في فالصلاة للحصص، مشروطة وجوبات إلى مرده

 وجوب إرجاع أنكرنا ان و واحد، متعلق على المتنافيين الحكمين اجتماع لزم أيضا الحرمة بها تعلقت فلو مشروط،

 على أو الوجوب، إليها يسري امتثاله مقام في المكلف يختارها التي الحصة ان: قلنا لكن و مشروطة، وباتوج إلى الطبيعي

 نفترض ان يمكن لا فأيضا الفعلية، المحبوبية صفة على تقع و الإرادة، و الحب من الوجوب مبادئ إليها تسري الأقل

 هو و واحد وقت في مبغوضة و محبوبة تكون ان يلزم الخارج في إيقاعها حالة في إذ بالحصة، الحرمة تعلق حينئذ

  . مستحيل

 لا منه خارجا تقع التي الحصة أن و الحصص، إلى يسري لا و بالجامع متعلق واحد وجوب الوجوب بأن قلنا إذا اما و

 محذور فلا المحبوب، أو الواجب هي ليست و للمحبوب و للواجب مصداق هي إنما و لمبادئه، لا و للوجوب متعلقا تكون

  . منه بحصة النهي يتعلق و الوجود، صرف نحو على بالجامع الأمر يتعلق ان في
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   اجتماع امر و نهي

  تضاد ميان احكام تكليفي واقعي

ند دو حكم تكليفي داشته باشد توا ، تضاد وجود دارد و يك شيء نمي بين احكام تكليفي، بيان شدگونه كه قبلاً همان
 وحدت ، كه در استحالة اجتماع ضدينشت البته بايد توجه دا.دهد كه محال است وگرنه اجتماع ضدين رخ مي

 مانند ، اما اگر متعلق يكي نباشد،تواند هم حرام باشد و هم واجب  نماز جمعه نمي-مثلاً -متعلق شرط است لذا 
 كه در حال نماز  لذا اگر مكلفي؛ هيچ تضادي بين اين دو حكم نيست،وجوب نماز خواندنو حرمت نگاه به اجنبيه 

 واحد هم مرتكب حرام شده است و هم امتثال واجب نموده است و است به نامحرم نظر نمايد اين مكلف در آنِ
  . يكي نيست، زيرا متعلق اين دو حكم؛تنافي و تضادي بين اين دو حكم نيست

  :كه اصوليون در دو مورد هيچ نزاعي ندارند اينخلاصه 
  . مانند وجوب نماز و حرمت آن؛و نهي در موردي كه متعلق هر دو حكم يكي باشداجتماع امر    استحالة )الف
 مانند وجوب نماز و ؛متمايز از يكديگر باشد  امكان اجتماع امر و نهي در موردي كه متعلق امر و نهي دو شيء) ب

  .حرمت نظر به اجنبيه

  تطبيق

   النهي و الأمر اجتماع امتناع

    امتناع اجتماع امر و نهى
   واحدا، المتعلق كان إذا يتحقق إنما 1التنافي هذا و تقدم، كما الواقعية التكليفية الأحكام بين التضاد و التنافي في شك لا

وقتى  و اين تنافى،   2تضاد است شكى نيست كه ميان احكام تكليفى واقعى تنافى و تر بيان شد هيچ كه پيش چنان
   .باشد يابد كه متعلقّ واحد تحقق مى

 قد 6كانا ان و متغايران، امران النظّر و الصلاة 5لأن الأجنبية، إلى النظّر حرمة 4ينافي لا و ،3حرمتها ينافي الصلاة بفوجو

  . واجبا الآخر و حراما 7أحدهما يكون ان في محذور فلا واحد، موقف في و واحد وقت في يوجدان

 دو ،زيرا نماز و نگاه منافات ندارد؛  زن اجنبىولى با حرمت نگاه به  پس وجوب نماز با حرمت آن منافات دارد؛
پس محذورى نيست كه يكى از  .يابند ميهر دو وجود  در يك زمان و در يك موردگاهي گرچه  چيز متغاير است،

  . 1آن دو حرام و ديگرى واجب باشد
                                                

١
 . تنافي بين احكام تكليفي:يعني .

.
 مثلاً مبدأ وجوب مصلحت ملزمه است و مبادى احكام متنافى هستند  ناشى از مصلحت و يا مفسده واقعى همجرد اعتبار نيست بلك زيرا حكم، 2

 .است و مبدأ حرمت مفسده ملزمه و نمي شود كه يك شيء هم داراي مفسده ملزمه باشد و هم داراي مصلحت ملزمه

٣
  .الصلاة  :ضميرمرجع  .

٤
 . الصلاة وجوب:مرجع ضمير .

٥
 .»نافيلا ي «تعليلِ .

٦
  .الصلاة و النظر :مرجع ضمير .

٧
  . و النظر الصلاة  :مرجع ضمير .
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  تحرير محل نزاع

 و نهي در جايي كه متعلق هر دو تكليف يكي در بخش قبلي درس بيان شد كه اصوليون در استحالة اجتماع امر
  هر چند كه- فعلي كه متمايز از هم هستند  دوامر و نهي بهاجتماع كه در امكان  ن چنا،باشد هيچ نزاعي ندارند

 اما دو مورد است كه اصوليون در امتناع و ؛اختلاف و نزاعي وجود ندارد  - هر دو را در آن واحد اتيان نمايدمكلف 
اند و منشأ نزاع ايشان در واقع در اين است كه آيا متعلق امر و   و نهي در آن دو مورد نزاع نمودهاجتماع امر  استحالة

 در ، به عبارت ديگر؛باشد  و نهي در اين دو مورد دو چيز مينهي در اين دو مورد يكي است يا اين كه متعلق امر
 همه در حكم كبري و در اين مسأله،صغروي است  يك نزاع ،بحث اجتماع امر و نهي نزاعي كه واقع شده است

و نهي در  يكي است و امكان امر ، اجتماع امر و نهي در موردي كه متعلق دو حكم، يعني استحالةمتفق هستند
 در دو مورد اصوليون نزاع دارند كه آيا متعلق امر  اما.باشد مورد اتفاق مي ،موردي كه متعلق دو حكم دو چيز باشد

  : نزاع عبارتند ازباشد اين دو مورد محلِ ين كه متعلق امر و نهي دو چيز مين دو مورد يكي است يا او نهي در اي

  اي خاص از آن طبيعي تعلق وجوب به طبيعي و نهي از حصه: حالت اول

اولين حالتي كه در مورد اجتماع امر و نهي دربارة آن، در بين اصوليون اختلاف است اين است كه وجوب به نحو 
 مولا  مثلاً،اي خاص از آن طبيعي تعلق گيرد  طبيعي تعلق بگيرد و حرمت به حصه به،ف الوجود و اطلاق بدليصر

يك اطلاق » صلِّ«كه وجوب به صرف وجود نماز تعلق گرفته است و اطلاق » لا تصل في الحمام«و » صل«بگويد 
 اما در امتثال مخير است كه نماز در ، نمايد يعني مكلف بايد يكي از افراد نماز را در خارج محقق؛باشد بدلي مي

اي خاص از  ز در حمام، نهي از حصهنهي از نماو خانه را اتيان نمايد يا نماز در مسجد و يا نماز در حمام را 
  .باشد حصص طبيعي نماز مي

 از حيث اطلاق  متعلق دو حكماما ، هيچ شكي وجود ندارد يكي استذاتاًامر و نهي، متعلق كه  حالت در ايندر اين 
 ،باشد  مي»صلات در حمام« اما متعلق نهي،  است»مطلق نماز« زيرا متعلق وجوب ؛و تقييد با يكديگر تفاوت دارند

را نموده و هم عصيان » صل«آيا او هم امتثال امر  ،آيد كه اگر كسي در حمام نماز خواند ميحال اين سؤال پيش 
باشد و هم مستحق عقاب يا اين كه او فقط يك حكم داشته   ثواب مي؟ لذا هم مستحقرا» لا تصل في الحمام«نهي 

 در حق او ، چون كه فعليت داشتن اين دو حكمفقط عصيان نموده است؛امتثال امر نموده است و يا  لذا يااست 
  .اجتماع ضدين است و محال

اند اما برخي با   شدهاين حالتر كان اجتماع امر و نهي د قائل به عدم ام،برخي به اعتبار وحدت ذاتي مطلق و مقيد
 برخي ، به عبارت ديگر؛اند شدهو نهي  امر  به امكان اجتماع قائل،نگاه به تغاير اين دو متعلق از حيث اطلاق و تقييد

را محال اجتماع امر و نهي  اين حالتدر  لذا ،اند ، آن دو را يك چيز دانستهبه خاطر وحدت ذاتي مطلق و مقيد

                                                                                                                                                            
نماز نيز به لحاظ  صحت .نيست گرچه خودش حرام است  چرا كه غيبت كردن از مبطلات روزه دارى و غيبت كردن؛ و از اين قبيل است روزه .1

 هرچند اين كار خودش حرام است است، نگاه به زن اجنبى لا بشرط



١٠٢١٤٢٣ 

٥٠  
))���� �  ))آ��
 ���ق ا�� ا�� ����� �
 ��آ
 	��زش ه�ي )�� �'�ري ��ز% ه�ي #�"�
 !�اه�ان �

٥

لذا در  اند،  آن دو را دو چيز دانسته،برخي با نظر به تغاير بين مطلق و مقيد از جهت اطلاق و تقييد اما ،اند دانسته
  .اند  اجتماع امر و نهي را ممكن دانستهاين حالت

  تطبيق

  . 4تعدده أو المتعلق وحدة بفرض 3تلحقان هل 2انهما في البحث يقع حالتان 1هناك و

شوند يا به فرض تعدد  ملحق مى ز آن نظر كه آيا به فرض وحدت متعلق،ا مورد بحث است، جا دو حالت، در اين
  متعلق؟ 

 بحصة متعلقة 7الحرمة و البدلي الإطلاق 6و الوجود صرف نحو على بالطبيعي متعلقا الوجوب كان إذا فيما: 5الأولى الحالة

  .مثلا) الحمام في تصل لا (و) صل (في كما الطبيعي، ذلك حصص من

اى از  بدلى و حرمت به حصه  ست كه وجوب به كلى طبيعى به شكل صرف الوجود و اطلاق اجا  حالت اول آن
  . شود ديده مى »لا تصلّ فى الحمام« و »صلّ«  دركه مثلاً چنان كلى طبيعى تعلق پذيرد، هاى آن حصه

 الحرمة و بالطبيعي الوجوب قيتعل ان فيستحيل واحد المتعلق ان: يقال قد الذاتية 8وحدتهما باعتبار الطبيعي و الحصة فان

  .بالحصة

 شان ذاتى طبيعى به اعتبار وحدت  و كلى ) كه فردى از افراد كلى نماز است ،يعنى نماز در حمام،(  پس اين حصه
شود كه متعلق  گفته مى ) موجود است،، به همان وجودواقعاً جا حصه باشد طبيعت نيز كه هر آن ،يعنى به اعتبار( 

   ). است  دو يك چيز هستند كه يك بار امر و بار ديگر نهى بدان تعلق گرفته حصه هر طبيعت و  ىيعن( واحد هستند؛
  . الحصة حرمة و الطبيعي وجوب في محذور لا بأنه: يقال قد التقييد و بالإطلاق 9تغايرهما باعتبار و

)  به اطلاقش(  كه كلى طبيعى   شود كه محذورى نيست در اين گفته مى و به اعتبار تغاير آن دو به اطلاق و تقييد،
  . حرام ) به اعتبار تقييدش(  واجب باشد و حصه

SCO2:  14:51  

تعلق وجوب به طبيعي به نحو صرف الوجود و حرمت به (تعيين قول صحيح در مورد حالت اول 

   )اي خاص از حصص آن حصه

                                                
١
 . مورد اجتماع امر و نهي :راليهمشا .

٢
  .حالتان  :مرجع ضمير .

٣
 .حالتان: مرجع ضمير .

٤
  . المتعلق :مرجع ضمير .

٥
  . نزاع و بحث وجود دارد دد متعلق، اولين حالتي كه در مورد الحاق آن به فرض وحدت متعلق و يا فرض تع:يعني .

٦
  .تفسيريه» واو« .

٧
  .الوجوب: معطوف عليه  .

٨
 .الطبيعي الحصة و  :يرمرجع ضم .

٩
 .الحصه والطبيعي: مرجع ضمير  .



١٠٢١٤٢٣ 

٥٠  
))���� �  ))آ��
 ���ق ا�� ا�� ����� �
 ��آ
 	��زش ه�ي )�� �'�ري ��ز% ه�ي #�"�
 !�اه�ان �

٦

ق بدلي تعلق بگيرد و حرمت لادر بخش قبلي درس بيان شد كه اگر وجوب به طبيعي به نحو صرف الوجود و اط
.  نزاع و اختلاف وجود داردحالت، در اجتماع امر و نهي در اين ،اي خاص از حصص آن طبيعي تعلق يابد به حصه

ناي تعيين قول صحيح در اين زمينه مبتني بر مب  :فرمايند در تحقيق قول صحيح در اين مبحث مي) ره(شهيد صدر 
  .باشد  مي»تخيير عقلي«مأخوذ در مورد 

ها در درس قبل بيان گرديد   مبنا وجود دارد كه دو تاي از آنتوضيح مطلب اين است كه در مورد تخيير عقلي سه
  :باشد ، مرتبط به اين مباني ميدر اين بحثصحيح قول تعيين كه 

  ارجاع تخيير عقلي به وجوبات متعدد مشروط  :مبناي اول

 ؛باشد ارد اين است كه بازگشت تخيير عقلي به وجوبات متعدد مياولين مبنايي كه در مورد تخيير عقلي وجود د
شود و هر يك از مصاديق داراي  اد افراد و مصاديق طبيعي منحل يعني حكمي كه به طبيعي تعلق گرفته است به تعد

كي  اگر ي؛ لذاباشد ان سائر افراد و مصاديق طبيعي ميها مشروط به عدم اتي  لكن اين وجوب،باشدوجوب مستقلي 
 وجوب از ساير ،از افراد و مصاديق طبيعي در خارج تحقق پيدا نمايد شرط ساير وجوبها منتفي شده و به تبع آن

،  خاص مانند صلات در حمام  اگر در مورد تخيير عقلي اين مبنا پذيرفته شود حصة.گردد اديق ساقط ميافراد و مص
 نماز ساير افراد و مصاديقيان  مشروط به عدم ات يعني صلات در حمام داراي يك وجوب؛باشد متعلق وجوب مي

 متعلق حرمت نيز  صلات در حمام و، يعني متعلق وجوب، لذا متعلق وجوب و حرمت يكي خواهد بود؛باشد مي
  .باشد نماز در حمام مي

 لذا ،و در واقع طبق اين مبنا ديگر بين حكم وجوب و حكم حرمت از لحاظ اطلاق و تقييد فرقي وجود ندارد
اگر وجوب به اين فرد تعلق گرفت ديگر نهي از آن ؛ بنابراين جتماع امر و نهي در اين حالت محال خواهد بودا

  .ممكن نخواهد بود

  تطبيق

  .افراده و 3حصصه بين الامتثال مقام في العقلي التخيير يستدعي 2الطبيعي وجوب ان 1التحقيق و

  . طلبد را مى -و افراد ها قام امتثال ميان حصهدر م -تخيير عقلى تحقيق آن است كه وجوب كلى طبيعى،
 الطبيعي من حصة 7باعتبارها إذن الحمام في فالصلاة للحصص، 6مشروطة وجوبات إلى 5مرده 4الوجوب هذا بأن: قلنا فان

  .مشروط خاص لوجوب 8متعلق

                                                
١
 .تحقيق درمورد اين كه آيا حالت اول به فرض وحدت متعلق رجوع مي كند يا به فرض تعدد متعلق: يعني .

٢
 . وجوب طبيعي به نحو صرف الوجود:يعني .

٣
  .الطبيعي :مرجع ضمير .

٤
  .تعلق به طبيعي به نحو صرف الوجود وجوب م:يعني .

٥
  . ريشه و بازگشت: يعني؛هذا الوجوب  :مرجع ضمير .

٦
 . يعني مشروط به عدم اتيان سائر حصص و افراد ؛»وجوبات«صفت  .

.
٧

 . في الحمام الصلاة: مرجع ضمير 

.
٨

  .»فالصلاة«خبر  
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 به عنوان يك به طورى نماز در حمام( بازگشت دارد ها  حصههاى مشروطِ پس اگر گفتيم اين وجوب به وجوب
پس  )تواند متعلقّ وجوب باشد مى ديگرى چون نماز در مسجد و نماز در مدرسه،  هاى ترك حصه حصه به شرط

خود است كه   متعلقّ وجوب خاص به اى از كلى طبيعى است، حال نماز در حمام به اعتبار آن كه حصه  در اين
   .است )ها به ترك ديگر حصه( مشروط

   واحد، متعلق على المتنافيين الحكمين اجتماع لزم أيضا مةالحر 1بها تعلقت فلو

كه اين محال ( آيد اجتماع دو حكم متنافى بر يك متعلقّ لازم مى تعلق پذيرد،  گاه اگر حرمت نيز به اين حصه آن
  .)ل به امتناع اجتماع امر و نهى شدبايد قائ  پس .است

SCO3:  20:25  

   سرايت وجوب و يا مبادي آن به حصه و افرادتعلق امر به طبيعي لكن با :مبناي دوم

در بخش قبلي درس بيان شد كه تحقيق قول حق در مورد حالتي كه امر به طبيعي تعلق گرفته است و نهي از حصة 
ست يا ملحق به فرض تعدد خاصي از آن شده است، در اين كه آيا اين حالت ملحق به فرض وحدت متعلق ا

  .گردد ي است كه در تخيير عقلي اتخاذ مييباشد مبتني بر مبنا متعلق مي
 و افراد  نه حصص،باشد  است كه متعلق امر همان طبيعي ميدومين مبنايي كه در مورد تخيير عقلي وجود دارد اين

نمايد و لا اقل مبادي وجوب مانند ملاك و مصلحت   طبيعي به افراد و حصصش سرايت ميلكن وجوب ازطبيعي 
  :شود ، مبناي دوم از دو بند تشكيل مي به عبارت ديگر؛نمايد فراد و حصص سرايت ميو اراده به او محبوبيت 

 به وجوبات متعدد مشروط منحل گيرد و وجوب نسبت به مصاديق و افراد وجوب به طبيعي تعلق مي) الف
  . شود نمي
عداد ب نماز به ت طبق اين مبنا وجوكند؛ به عبارت ديگر، بيعي به افراد و حصص آن سرايت ميوجوب از ط  )ب

برگزيد و را  )مانند نماز در حمام(اي خاص  شود بلكه به محض اين كه مكلف حصه مصاديق و افراد آن منحل نمي
ادي وجوب به آن حصة كند و يا حداقل مب ز طبيعي به اين حصة خاص سرايت مياقدام به امتثال آن نمود وجوب ا

  .كند خاص سرايت مي
يعني حالتي كه امر به طبيعي به نحو صرف الوجود تعلق گرفته و نهي به فردي خاص ( حالت اول  طبق اين مبنا،

اي را كه  مكلف در مقام امتثال امر آن حصه  زيرا وقتي باشد؛ ملحق به فرض وحدت متعلق مي)  استتعلق گرفته
نمايد و يا اگر   مي از طبيعي به اين مصداق سرايتمورد نهي قرار گرفته است انتخاب نمود،  طبق اين مبنا وجوب

تواند هم  كند و يك شيء نمي ، بدان سرايت مي مبادي حكم مانند مصلحت و محبوبيت،هم وجوب سرايت نكند
 چون چنين   ملزمه، محبوب مولا باشد و هم مبغوض وي و هم داراي مصلحت ملزمه باشد و هم داراي مفسدة

يك زمان هم بالفعل مبغوض مولا باشد و هم بالفعل تواند در  اع بين ضدين است؛ يعني يك شيء نميامري اجتم
  .محبوب مولا باشد

                                                

.
١

 .في الحمام  الصلاة:  مرجع ضمير 
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  تطبيق

 2امتثاله مقام في المكلف 1يختارها التي الحصة ان: قلنا لكن و مشروطة، وجوبات إلى الطبيعي وجوب إرجاع أنكرنا ان و

   الفعلية، المحبوبية صفة على 4تقع و الإرادة، و الحب من الوجوب مبادئ إليها تسري الأقل على أو الوجوب، 3إليها يسري

كه در  برخلاف نظر صحيح،(  ولى و اگر ارجاع وجوب كلى طبيعى به چند وجوب مشروط به هم را منكر شديم؛
يعنى  لااقل مبادى وجوب، وجوب يا گزيند، امتثال برمى  اى كه مكلف در مقام گفتيم حصه )اگر گذشته بيان شد،

   .كند  بالفعل صفت محبوبيت پيدا مىند و آن حصهك  مى بدان سرايت حب و اراده،
 و محبوبة تكون ان يلزم الخارج في 8إيقاعها حالة في إذ بالحصة، الحرمة 7تعلق 6حينئذ نفترض ان يمكن لا 5فأيضا

  . مستحيل 9هو و واحد وقت في مبغوضة

تر اگر فرض كنيم  عبير صحيحو به ت( فرض كرد كه حرمت به حصه تعلقّ پذيرد  توان پس باز هم در اين حال نمى
 يا ،دليل وجوب  آيد و در نهايت از اطلاق اجتماع دو حكم متنافى لازم مى به حصه تعلق پذيرفته است، حرمت نيز

مكلف نماز را در حمام  ؛يعنى( يابد وقوع مى  زيرا در حالتى كه حصه در خارج )ايد دست برداشت؛دليل حرمت ب
آيد كه حصه در وقت واحد محبوب و مبغوض باشد و اين محال  لازم مى )كند مىخواند و اين فرد را اختيار  مى

نهايت ناچار  باز هم بر اين مبنا بايد قائل به امتناع اجتماع امر و نهى شويم و كسى كه امتناعى است در  پس( .است
   ).طلاق يكى از دو دليل دست بردارداست براى رفع استحاله از ا

SCO4:  28:11  

  .تعلق وجوب به طبيعي و عدم سرايت وجوب و يا مبادي آن به حصص و افراد: مبناي سوم

گفتيم تحقيق مطلب در مورد جايي كه امر به طبيعي به نحو صرف الوجود تعلق گرفته است و نهي به حصة خاصي 
  . شود ست كه در مورد تخيير عقلي اخذ مياز آن تعلق گرفته است مبتني بر مبنايي ا

.  دو مبنا بيان شد كه طبق هر دو مبنا اجتماع امر و نهي در حالت مذكور محال دانسته شد، درسهاي قبلي در بخش
 نهي در مورد حالت مذكور ممكن گيرد كه طبق آن اجتماع امر و خش مبناي سوم مورد بررسي قرار ميدر اين ب

  .باشد مي

                                                

.
١

  .الحصة   :مرجع ضمير 

٢
  . الطبيعي :مرجع ضمير .

٣
  .لحصة ا:مرجع ضمير .

٤
 . الحصة: مرجع ضمير؛تسري  :معطوف عليه .

٥
 . همانند مبناي نخست:يعني .

٦
 .حين سراية الوجوب من الطبيعي الي الحصة او علي الاقل سراية المبادي الي الحصة :يعني .

٧
 .»نفترض«مفعول  .

٨
 . الحصة :مرجع ضمير .

٩
 . الحصة محبوبة و مبغوضة في وقت واحدكون: مرجع ضمير .
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 جامع به افراد و گيرد و از جامع تعلق مياين است كه وجوب به سومين مبنايي كه در مورد تخيير عقلي وجود دارد 
 كند؛ اده، نيز به حصه و فرد سرايت نميكند نه تنها وجوب بلكه مبادي آن مانند ملاك و ار حصصش سرايت نمي

  :شود مبنا نيز از دو بند ذيل تشكيل ميبه عبارت ديگر، اين 
  ).رد مبناي اول ( تعلق وجوب به جامع و عدم انحلال حكم نسبت به افراد و حصص آن )الف
  ).رد نظرية دوم(از جامع به افراد و مصاديق آن    عدم سرايت وجوب و مبادي آن، )ب

لكه مصداقي شود نه متعلق وجوب است و نه واجب و محبوب ب اي كه در خارج واقع مي پس طبق اين مبنا حصه
بر اين   لذا بنا كند؛ يت نميز جامع به اين حصة خاص سرا يعني حب و وجوب ا؛باشد براي واجب و محبوب مي

 زيرا طبق ؛مبنا هيچ محذوري وجود ندارد كه امر به جامع تعلق بگيرد و نهي از حصة خاصي از آن تعلق پيدا كند
است و متعلق امر طبيعت و جامع خاص   واحدي نيست بلكه متعلق نهي حصة  اين مبنا متعلق امر و نهي شيء

  .شود و هم مطيع را اتيان نمايد هم عاصي محسوب ميف حصة منهي لذا طبق اين مبنا اگر مكلباشد؛  مي
  

FG  

 ارتباط اختلاف در حالتي كه امر به

اي خاص از  بيعي و نهي به حصهط

آن تعلق گرفته است، به تعيين قول 

 صحيح در مورد واجب تخييري

   ارجاع تخيير عقلي به وجوبات متعدد مشروط :مبناي اول

 .ن حالتيعدم امكان اجتماع امر و نهي در چني

  تعلق امر به طبيعي با سرايت وجوب و يا مبادي آن به حصه و افراد: مبناي دوم

  
 تعلق وجوب به طبيعي و عدم سرايت وجوب و يا مبادي آن به: مبناي سوم

 .امكان اجتماع امر و نهي در چنين حالتي و افرادحصص 
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   تطبيق

 لا 1منه خارجا تقع التي الحصة أن و الحصص، إلى يسري لا و بالجامع متعلق واحد وجوب الوجوب بأن قلنا إذا اما و

   .المحبوب أو واجبال هي ليست و للمحبوب و للواجب مصداق 3هي إنما و ،2لمبادئه لا و للوجوب متعلقا تكون

و  )گيرنده به افراد متعدد و تعلق  نه(  وجوب واحد است كه به جامع تعلق پذيرفته است اما اگر بگوييم اين وجوب،
پذيرد و  نه وجوب بدان تعلق مى كند، مكلف در خارج ايجاد مى  اى كه كند و حصه ها سرايت نمى از جامع به حصه

  نه خود واجب و خود،ه مصداق واجب و مصداق محبوب استن حصبلكه آ است،  مبادى وجوب در آن نه
   .محبوب

  . منه بحصة النهي يتعلق و الوجود، صرف نحو على بالجامع الأمر يتعلق ان في محذور فلا

   4.اى از آن جامع پذيرد و نهى به حصه  صورت محذورى نيست كه امر به جامع به نحو صرف الوجود تعلق در اين
SCO5:  33:30  

                                                
 .الطبيعي: رجع ضميرم .1

٢
 . الوجوب:مرجع ضمير .

٣
 .الحصة :مرجع ضمير .

.
پاداش   شود و مستحق مطيع و ممتثل شمرده مى يعنى نماز در حمام را، اى را كه مكلف اختيار كند، حتى آن حصه مبغوض، بنابراين هرحصه 4

 .آيد و مستحق عقاب خواهد بود ر به حساب مىگنهكا عاصى و به جهت ترك نهى و آوردن فرد مبغوض،  حال خواهد بود و درعين
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  كيدهچ

گاه  است و هر  گويند اجتماع امر و نهى محال و ممتنع در اصطلاح مى هر گاه متعلقّ امر و نهى يك چيز باشد، .١
  . گويند اجتماع امر و نهى جايز است مى ها متعدد باشد، متعلقّ آن

اى  ه حصهحرمت ب ميان اصوليون بحث است كه اگر وجوب به كلى طبيعى به نحو صرف الوجود تعلق پذيرد و .2
متعلقّ ملحق است  اين مورد به فرض تعدد آيا شود؛ ديده مى »لا تصلّ فى الحمام« و »صلّ« كه در مانند چنان از آن،

  يا به فرض وحدت متعلقّ؟ 
متعلقّ امر و نهى  گردد، هاى مشروط به هم باز مى در مورد مذكور اگر قائل شويم كه تخيير عقلى به وجوب .3

وجوب از كلى  اگر قائل بدان باشيم كه تيجه بايد قائل شويم اجتماع ممتنع و محال است و نيزشود و در ن واحد مى
 مختار سرايت ةحص كند يا لااقل مبادى وجوب به سرايت مى اى كه مكلف اختيار كرده است، طبيعى به حصه

  حد است و فقط به جامع تعلقوا ولى اگر قائل شويم كه وجوب، .امتناع اجتماع شويم  باز هم بايد قائل به كند، مى
صورت اجتماع  در اين خود واجب،  مختار مصداق واجب است نهةكند و حص پذيرفته است و به افراد سرايت نمى

  . چون متعلقّ نهى غير از متعلقّ امر است امر و نهى ممكن خواهد بود؛
   


